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9  10شــــــــــــــماره محله  ۶23
شـما می توانیـد اخبـار کوچـه و خیابان خود را به شـماره 093۸۵9۶40۸۵ در پیام رسـان ایتا بفرسـتید.

فهیمـه شـهری|نمازگزاران مسـجد محمدرسـول ا...)ص( در محلـه 

چهارچشـمه بـه تماشـای فیلـم «خـدای جنـگ» نشسـتند. در ایـن 
مسـجد بـه مناسـبت های مختلـف فیلـم پخـش می کننـد. این بـار 
هـم با توجه بـه حـوادث اخیـر کشـور، فیلـم «خـدای جنـگ» را کـه بـه 
کنون اشاره  پیشرفت توان موشکی کشور از زمان جنگ تحمیلی تا
کـران  کردندکـه مورد توجـه اهالـی قـرار گرفت و حـدود صد نفر  دارد، ا
از افراد در سـنین مختلف به تماشـای فیلم نشسـتند. واحد سـمعی 
و بصـری ایـن مسـجد کلیپ هـای کوتاهـی هـم تولیـد می کنـد کـه 

بعضـی روزهـا بیـن اقامـه دو نمـاز پخش می شـود.
خواهـران پایـگاه بسـیج جوادالائمـه)ع( محلـه 
هاشـمیه طی اقدامی خودجوش وقتی دیدند 
بـرادران گشـت های عملیاتـی بـرای امنیـت 
محل درحال آماده باش و گشـت زنی هستند،
. ا تهیـه کننـد ن هـا ر م آ فتنـد شـا تصمیـم گر

در این راسـتا تعـدادی از بانـوان پایـگاه دور 
هـم جمـع شـدند و در منـزل یکی از همسـایه ها 
برای ۵2 نفـر از نیروهای گشـت های عملیاتی 
شـام تهیـه کردنـد. قـرار اسـت تـا زمانی کـه ایـن 
نـوان پایگاه هـای  ، با رد گشـت ها ادامـه دا
م   ر تهیـه شـا بتـی د ت نو ر مختلـف به صـو
مشـارکت داشـته باشـند. علاوه برایـن آن هـا بـا 
نیت حفظ امنیت و پیروزی کشورمان در برابر 
دشـمنان و بدخواهـان، جلسـات ختم دعـای 

توسـل، تـلاوت سـوره فتـح و ... برگـزار می کنند.

مدرسـه تعالـی بـه منظـور کمـک بـه شـهروندان و کارآفرینـان، جلسـات رایـگان 
مشـاوره و کتاب خوانی برگزار می کند. این موسسـه  محله هاشـمیه، پاتوق های 
کتاب خوانـی خـود را به سـمت کتاب های رشـد، توسـعه فردی و تـاب آوری برده 
و در ایـن راسـتا اسـتادانی را دعـوت می کنـد. همچنین هـر روز به شـهروندانی که 
بـه خاطـر شـرایط پیش آمـده جنگـی اسـترس دارنـد و نیـز بـه کارآفرینانـی کـه بـا 
مشـکلات تولید مواجه شده اند، مشـاوره رایگان می دهد. رویکرد مدرسه تعالی 
در تمـام اقدامـات، ایـن اسـت که چطور از دل مسـائل و مشـکلات قوی تر بیرون 

بیاییـم و رشـد کنیم.

بـا توجه بـه شـرایط اخیـر کشـور، فعـالان فرهنگـی و اجتماعـی محلـه نیروهوایی 
جلسه ای برگزار کردند تا ببینند چطور می توانند به مردم محله شان کمک کنند.
کنون حدود صد نفر اعـلام آمادگی کرده اند. آن هـا فراخوانی بـه اهالی دادند و تا
در بین این ها افرادی از مشـاغل و حرفه های مختلف از جمله جوشکار، خیاط،

پرسـتار، آشـپز  وجـود دارد که حاضرنـد در صورت وقـوع بحران، بـا توجه به حرفه 
خـود پـای کار بیاینـد. عـده ای دیگـر نیـز گفته اند بـا در اختیار گذاشـتن خـودرو یا 

منزلشـان به هم محله ای هایشـان کمک می کنند.

9

گر »خدای جنگ«○●� اهالی چهارچشمه تماشا

خدمت متفاوت بانوان محله هاشمیه○●�

چطور قوی تر شویم؟○●�

آماده باش هم محله ای ها○●�

شماچه خبر

حوادث‌اخیر‌کشور،‌شهروندان‌را‌به‌
دریافت‌آموزش‌های‌امداد‌و‌نجات‌
ع��ه‌مند‌کرده‌است

‌ش��وند ه�ار
پای‌آم�زش‌های‌
دوام‌�امن‌

فهیمـه شـهری|کلاس های امـداد و نجـات و مدیریـت بحـران دوام 

ثامـن منطقـه 9 ایـن روزهـا بـا اسـتقبال مـردم و پرشـورتر از همیشـه 
درحـال برگـزاری اسـت.

ناهیـد نـورزاده، مسـئول دوام ثامـن منطقـه9، بـا اعـلام ایـن خبـر 
می گویـد: اسـتقبال شـهروندان محله هـای مختلـف بـرای حضـور 
در کلاس هـا آن قـدر زیاد اسـت که گاهی کلاس ها به جای سـی نفر با 
حضور بیش از پنجاه متقاضی برگزار می شـود و در جاهای مختلف 

منطقـه،  روزانه سـه شـیفت کلاس داریم.
بـه گفتـه او شـرایط اخیر کشـور، مردم را بر آن داشـته اسـت کـه در این 
کلاس هـا شـرکت کننـد تـا در موقـع لـزوم بتواننـد بـه خـود، خانـواده و 

اطرافیانشـان کمـک کنند.
او ادامه می دهد: علاوه بر آموزش های عمومی مردم، در هر محله،
تعـدادی سـرگروه مشـخ� کرده ایـم کـه در صـورت بـروز بحـران و 
حادثـه، می تواننـد بـا آموزش هایـی کـه دیده انـد، اقدامـات اولیـه 
امدادونجـات یـا امـوری ماننـد اسـکان اضطـراری )چادرزنـی هلال 
احمـر(، حمـل مصـدوم بـه صـورت انفـرادی وگروهـی، پانسـمان و 

بانـداژ و... را انجـام دهنـد.
آن طور کـه نـورزاده می گویـد در حـال حاضـر آموزش هـای اولیـه در 
همـه مسـاجد منطقه ارائه  شـده اسـت و همچنان درخواسـت برای 
دور بعـدی آموزش هـا وجـود دارد. همچنیـن کارکنـان ارگان هایـی 

ماننـد آموزش وپـرورش، بسـیج و شـهرداری نیـز آمـوزش دیده انـد.
کنـون حـدود هـزار نفـر از شـهروندان منطقـه9 او تصریـح می کنـد: تا

نـکات اولیـه امـداد و نجـات را آمـوزش  دیده انـد و حـدود پانصد نفـر 
از آن هـا آموزش هـای تکمیلـی را نیـز دریافـت کرده انـد.

شهر خبر

تپه های نیاوران سبز شد9

پـروژه احـداث فضـای سـبز حاشـیه بولـوار نمـاز و درخـت کاری تپـه نیـاوران بـه مسـاحت 
2۰هزار مترمربـع و بودجـه ای در حـدود 1۵میلیارد ریـال انجام شـد. در این پـروژه که با هدف 
افزایش سرانه فضای سبز شهری، کاهش آلودگی  هوا و ایجاد محیطی برای گذران اوقات 
فراغـت شـهروندان اجـرا شده اسـت، بیـش از 2هـزار و ۴۰۰ اصله درخت شـامل نـارون، اقاقیا،

زیتـون تلخ، طاووس، ارغوان، ابرایشـم و ... کاشـته شـده اسـت.

چگونه با بیماری سالک مبارزه کنیم؟

نمایشـگاه مهـار و پیشـگیری از بیمـاری سـالک نبـش خیابـان صابـر یـک برگـزار شـد. هدف 
کی حامل  اصلی برگزاری نمایشگاه این است که شهروندان بتوانند خود را در مقابل پشه خا
این بیماری محافظت کنند. در این نمایشـگاه سه روزه، غرفه های متنوعی مانند آموزش 
شهروندی، نصب صحیح توری در منزل، خطرات فاضلاب و آلودگی های زیست محیطی،
مبـارزه بـا بیمـاری، نمایـش فیلـم، غرفـه مخصـوص کـودکان به همـراه غرفـه آمـوزش ویـژه 

مراقبت از آن ها و آشـنایی با حشـرات و جوندگان برپا شـد.

کبان را داریم هوای خانواده پا

کبان منطقـه 9، مرحوم محمود اقبالی که ۴تیر امسـال  بعـد از انتشـار گفت وگو بـا خانواده پا
کنون همکاری های لازم را  در شـهرآرامحله منتشر شد، شـهرداری منطقه9 با بیان اینکه تا
در همـه زمینه هـا با خانواده مرحوم انجام داده اسـت، از نامه نـگاری با ارگان های ذی ربط 

بـرای احقاق حقوق قانونی ایـن خانواده خبرداد.
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پروژه‌فرهنگی‌من�قه1٠
هم‌زمان‌با‌برگزاری‌کنگره‌۱۸هزار‌
شهید‌خراسان‌رضوی‌
به‌بهره‌برداری‌می‌رسد

یادمان‌های
دفاع‌م�دس
در«معراج‌ش�دا»

معـاون شـهردار و رئیـس سـازمان فرهنگـی و اجتماعـی  یاحی| ر

شهرداری مشهد درباره افتتاح پروژه «معراج شهدا» گفت: براساس 
برنامه ریزی هـا، ایـن پـروژه در مـرداد امسـال و هم زمـان بـا برگـزاری 
کنگره 1۸هزار شهید خراسان رضوی به بهره برداری خواهد رسید.
جاویـد کیانـی بـا اشـاره بـه پیشـرفت شـایان توجه ایـن پـروژه بیـان 
کـرد: در حـال حاضر، پـروژه معـراج شـهدا دارای ۸۵ درصد پیشـرفت 
ح، فیزیکی و ۷۴ درصد پیشـرفت ریالی اسـت. بـرای تکمیل این طر

اعتبـاری بالـغ بـر 3۵2 میلیارد ریـال اختصاص یافته اسـت.
در بازسازی مجموعه فرهنگی معراج شهدا نماد هایی نظیر یادمان 
عـروج، نمـاد شـهادت، هشـت دروازه بهشـت )نمـاد هشت سـال 
دفاع مقدس( مجسمه سرو نماد عَلَم عزاداری امام حسین )ع(، ضریح 
و سـایر نماد های متناسـب با فرهنگ ایثار و شـهادت بـا به کارگیری 
عناصـر مقـدس ایجـاد خواهـد شـد؛ همچنیـن در طبقـه منفی یـک 
ایـن مجموعـه، شـهروندان می توانند از خدمات فرهنگی آموزشـی 

استفاده کنند.
کیانـی در توضیـح بیشـتر گفـت: علاوه بـر بنـای معـراج شـهدا، پـل 
عابرپیاده ابتدای خیابـان امام هادی )ع( نیز با توجه به هم جواری 
با معراج شـهدا توسـط المان پوسـته شیشـه ای با نماد سـربند شهید 

فضاآرایـی می شـود.
کیـد بـر  رئیـس سـازمان فرهنگـی و اجتماعـی شـهرداری مشـهد بـا تأ
اهمیت فرهنگی و اجتماعی این مجموعه افزود: با افتتاح این پروژه،
ظرفیت مناسبی برای پاسداشت یاد و خاطره شهدای استان، فراهم 
خواهد شد و مجموعه معراج شهدا به عنوان یک مرکز فرهنگی م�ثر 

در خدمت خانواده شهدا و عموم شهروندان مشهد قرار می گیرد.

دوست داریم پارکمان تمیز باشد○●�
حضور ما  در بوستان نغمه در یک عصر گرم تابستانی انجام 
می شـود.  یکـی از خوبی هـای این پـارک محلی این اسـت که  
دو فضـای بـازی کـودکان دارد و همیـن نشـان می دهـد کـه 
اسـتقبال اهالـی از ایـن پـارک زیـاد اسـت. دوروبـر پـارک 
آپارتمان هـای مرتفـع و خانه هـای متعـددی قـرار دارد کـه ایـن موضـوع 

هم باعث بیشتر شدن رفت وآمد اهالی به این مکان می شود.
یکـی از خانم هـای محلـه در فضای بازی کودکان ایسـتاده و مشـغول 
تـاب دادن فرزنـدش اسـت. او کـه خـودش را شـوکت جعفـری معرفـی 
می کنـد، از روزهـای ابتدایـی تعطیلـی مـدارس، هـر روز در ایـن پـارک 
حضـور دارد. او می گویـد: اهالـی این پارک را خیلی دوسـت دارند. خود 
مـا در خانـه را کـه بـاز می کنیـم، وارد پـارک می شـویم و همیـن باعـث 
شـده اسـت کـه اینجـا را مانند خانـه خودمان بدانیم و دوسـت داشـته 

باشـیم کـه تمیـز باشـد.
او ادامـه می دهد: بخشـی از چمن پـارک از بین رفته و بخش دیگر آن هم 
گـر رسـیدگی درسـت و حسـابی نشـود، از بیـن خواهدرفـت. بالاخـره همه  ا

زیبایی پارک به فضای سـبزش اسـت.

شب های تاریک بوستان نغمه○●�
گردش ما در بوستان نغمه ادامه دارد. سه مرد سن وسال دار را می بینیم 
که مشغول ورزش هستند. از میان آن ها علی اصغر کاشانی با ما گفت و گو 
می کنـد. او می گویـد: درکل نگهـداری پـارک خیلـی خـوب نیسـت. آبیاری 
درختـان به موقـع انجـام نمی شـود، بخشـی از چمـن پارک تخریب شـده 
اسـت و روشـنایی پـارک هـم در شـب ها چنـدان مسـاعد نیسـت. حـالا 

نمی دانـم چراغ هـای روشـنایی سـوخته یا عمـدا خاموش شده اسـت.

او ادامـه می دهـد: اینجـا پاتـوق اهالـی اسـت، به ویـژه در روزهـای گـرم 
تابسـتان، خیلـی از همسـایه ها از سـر شـب در پـارک جمـع می شـوند و تـا 
پاسـی از شـب در ایـن فضـای سـبز می ماننـد؛ هـم هـوا خنـک  اسـت و هـم 

بچه هـا بـازی می کننـد.
به گفته کاشانی، جداول پارک هم شکسته است، جداولی که در قسمتی از 
پارک اصلاح شده و قسمتی دیگر همچنان بدون مرمت باقی مانده است.

باید در مصرف برق صرفه جویی کنیم○●�
گلایـه اهالـی محلـه رازی دربـاره بوسـتان نغمه را بـا معاون فنـی و اجرایی 
شـهرداری منطقـه1۰ درمیـان می گذاریـم. او روز بعـدش بـه همـراه علـی 
شهرکی، رئیس اداره فضای سبز منطقه1۰، از این بوستان دیدن می کند.
سـعید میرسـعیدی پـس از بازدیـد از این پـارک محلی می گوید: بخشـی از 
چمن پارک نغمه تخریب شده است که ما در آینده ای نزدیک، گونه های 
پوششـی مقـاوم بـه کم آبـی را جایگزیـن آن هـا می کنیـم. این روالی اسـت 
کـه در خیلـی از بوسـتان های سـطح منطقه1۰ پیـش گرفته ایـم و باتوجه 

به کم آبی وسـیع در شـهر، اجتناب ناپذیر است.
او درباره خاموشـی بخشـی   از بوسـتان نغمه در سـاعات تاریکی هوا بیان 
می کنـد: بـرق بوسـتان ها اسـتاندارد بـوده و شـهرداری موظـف اسـت تـا 
3۰درصـد نسـبت به کاهـش مصـرف بـرق پارک هـا صرفه جویـی کنـد؛

گر لامپ سـوخته ای در بوسـتان باشـد، بـرای تعویض فوری  با این حـال ا
آن اقـدام می کنیـم.

به گفته معاون فنی و اجرایی شـهرداری منطقه1۰، جداول این بوستان 
وضعیـت مناسـبی نـدارد. بخشـی از جـدول ایـن بوسـتان سـال گذشـته 
مرمـت شـد و بهسـازی سـایر جـداول پـارک بـه سـال جدیـد و تخصیـ� 

اعتبـار موکول شـده اسـت.

شهر خبر

10
آسفالت معابر منطقه ما نونوار شد

بیـش از 112 هـزار مترمربـع از معابـر منطقـه1۰ از ابتـدای امسـال آسـفالت شـده اسـت. در ایـن 
پـروژه کـه به منظـور تسـهیل در عبور و مرور و افزایـش ایمنی شـهروندان اجرا شـده،۴۶ معبر 
گـون از قبیـل خیابان هـای فرعی شـهید فلاحی3۸، امامیـه، فاطمیه، شـهید بهدگانی، گونا

شـهید حمامی، شـهید نوری  مرمـت و روکش آسـفالت شده اسـت.

پل های ایمن برای عابران پیاده

باتوجه به نیازسنجی های صورت گرفته و درخواست های شهروندان، رفع نق� پل های 
عابرپیـاده منطقـه1۰ درحـال اجراسـت. این پـروژه به طور هم زمـان در پل هـای عابر پیاده 
بزرگراه های پیامبراعظم)ص( و امام علی)ع(، و بولوارهای شـاهد، شـهیدرفیعی و امامیه اجرا 
می شـود. اصـلاح کـف و تعمیرات سـقف راه پله، نـرده، پله و آسانسـور ازجمله اقداماتی اسـت 

کـه در بهسـازی پل های عابر پیاده اجرا خواهدشـد.

ایستگاه ورزش در بولوار شهید خادم الشریعه

پیـاده راه ورزش و سـلامت در بوسـتان خطـی خادم الشـریعه، به منظـور ترویـج و گسـترش 
ورزش همگانـی، خدمت رسـانی مطلوب تـر، ارتقـای شـادی و نشـاط شـهروندان، افزایـش 
ح اجرا شـد. این پروژه در فضایی به وسـعت هزار  سـرانه ورزش همگانی و ایجاد فضایی مفر
مترطـول بـا نصـب و جانمایـی سـه مجموعـه دسـتگاه بدن سـازی بـه بهره بـرداری رسـید و 

در اختیـار شـهروندان محلـه خاتم الانبیـا)ص( قـرار گرفت.

اهالی‌رازی‌از‌حال‌و‌روز‌نامناس�‌بوستان‌محله‌شان‌
گ�یه‌دارند

«ن�مه»‌
رسیدگی‌می‌�واهد

یاحی|بوسـتان نغمـه ایـن روزهـا پاتـوق  رضـا ر

عصرگاهـی بسـیاری از اهالی محله رازی اسـت؛
بوسـتانی کـه در خیابـان شـهید کردنوغانـی2۵
واقـع شـده و بیـش از یـک هکتـار وسـعت دارد.
10 در  در نشسـت خردادمـاه شـهردار منطقـه
سامانه13۷ چندین تماس از اهالی این محله 
دربـاره بوسـتان نغمـه گرفتـه شـد و خیلی هـا بـه 

نحـوه نگهـداری ایـن بوسـتان گایـه داشـتند.
روشنایی کم بوستان در شب ها، خشک شدن 
چمن، آبیاری نامنظم درختان، جداول شکسته  
از جمله موضوعاتی بود که در گفت وگوی مردم 

با شهردار منطقه10 مطر� شد.

هم قدم

10
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مسیر محمد از هنرستان و رشته گرافیک 
رایانه ای به دانشگاه و نرم افزار رسید، اما 
علاقه ای در کار نبود. در دوره کاردانی به 
پیشنهاد یکی از دوستانش در یک دوره  
رایگان مستندسازی ثبت نام می کند که 
چـراغ راهـش می شـود؛ «بـا چنـد عکـس 
موبایلـی توانسـتم نظـر اسـتاد عکاسـی، 
حمیـد سـلطان آبادیان را جلـب کنـم. در 
همان جلسات اول قرار شد ده دوربین کانن
G12 به صورت اقسـاطی بـه هنرجویان 
مسـتعد تعلـق بگیـرد و بـا نظر اسـتاد یکی 
از آن هـا به مـن تعلق گرفـت. از آن به بعد، 
پرسـه زنی هایم در خیابان ها شروع شد. 
عکـس می گرفتـم و شـب ها ویرایـش 
می کـردم. یکـی از هم دوره ای هایـم هـم 
شهید مدافع حرم، محمد جاودانی بود.»

خیلـی زود عکس هایـش دیـده می شـود 
و در جشـنواره ملـی بـا موضـوع بازارهـای 
سنتی ایران، عنوان عکس اول را می گیرد 
و 2میلیون تومان جایزه نقدی که چندبرابر 
قیمت دوربینش بود. ادامه می دهد: ترم 
سـوم دانشـگاه، تصمیم گرفتـم انصراف 
بدهـم و به سـراغ سـینما بـروم، امـا پـدرم 
توصیه کرد این رشـته را که بیشتر راهش 
را طـی کـرده بـودم، تمام کنم. این شـد که 
پـس از کاردانی نرم افزار، کارشناسـی را در 
دانشـگاه فرهنـگ و هنر، سـینما خواندم 
و بـا همـان دوربیـن جمع وجـور G12، تـا 
اندازه ای وارد میدان حرفه ای شدم و به 
پیشـنهاد آقای محمدجواد میری برای 

یکـی از ضمائـم روزنامـه خراسـان 
عکـس می گرفتم.

محمد‌عقیلی،‌تصویربردار‌و‌فیلم‌ساز،‌از‌آثار،‌دغدغه‌ها‌و‌پدر‌شهیدش‌می‌گوید

گر‌روایت‌نکنیم،‌قصه‌ها‌می‌میرند ا

10
داستان جلد

نقطه  عطف بعدی برای عقیلی، پروژه ای بود با محمدمهدی خالقی، 
مستندسـاز باتجربـه؛ »سـال1391 بـود، پـروژه ای با موضوع سـبک زندگی 

ایرانی اسـامی کـه دو قسـمت بیشـتر سـاخته نشـد. در ایـن پـروژه، مدیـر تولیـد 
قـای مهدی حجت پنـاه هم فیلم بردار بود و من واقعا خیلـی از او یاد گرفتم. آن  بـودم. آ

موقع هـا تجهیـزات زیـادی نداشـتم؛ بـرای همیـن سـراغ پـدرم رفتـم. او همیشـه می گفـت 
نمی توانـم بـه یکی تـان بیشـتر از دیگری کمک کنم. گفـت برو از مادرت دو النگـو قرض بگیر، 
بعـد همـان مقـدار را بـه او برگـردان. منـم همیـن کار را کـردم. یـک دوربیـن نیکـون D7100 را 
خریدم و چهار پنج ماهه پولش را پس دادم. قسـمت دوم مسـتند، پروژه به دو دوربین 

نیـاز پیـدا کـرد و من دوربین دو شـدم. آنجا بـود که تـازه اعتمادبه نفس پیـدا کردم.»

عقیلی از پروژه ای سنگین که بیست روز در زمستان سخت افغانستان گذشت، 
می گوید: زمسـتان1402 با محسن اسـام زاده، مستندساز بحران، برای ساخت 
مستندی ضدآمریکایی با موضوع تبادل اسیر میان آمریکا و طالبان به افغانستان 
رفتیـم. یـک روز در زنـدان بگـرام، منطقـه ای کـه پیش تـر بزرگ تریـن پایـگاه نظامـی 
آمریـکا در خاورمیانـه بود، حضور داشـتیم. زمانی که به آنجا رفتیـم، بگرام دراختیار 
طالبـان بـود، امـا رد پـای شـکنجه های آمریکایی ها هنـوز در آنجا مانده بـود. یکی از 
زندانی ها تعریف می کرد یکهو در سلول انفرادی را باز می کردند و یک سگ وحشی 
بـه جانمـان می انداختنـد و در را می بسـتند. مـا بـه لطـف موقعیـت سیاسـی یکـی از 
مصاحبه شـوندگان، توانسـتیم بـا دوربیـن وارد آن فضـا شـویم؛ جایـی کـه آمریـکا، 

در آخریـن روز حضـورش، زندانی هـای داعش و القاعـده را آزاد کرده و رفته بود.
ایـن تصویربـردار بـا بیـان اینکـه حضـور در بگـرام تجربـه ای بـود کـه تـا سـال ها بـا 
او خواهـد مانـد، ادامـه می دهـد: قصـه  مسـتند، از بگـرام فراتـر رفـت. آمریـکا بـرای 
تحت فشـارقراردادن طالبـان، پسـر پانزده سـاله  یکـی از رهبرانشـان را از قطر ربود 
و پنج سـال در افغانسـتان زندانـی کـرد. طالبـان هـم در پاسـخ، دو اسـتاد دانشـگاه 
آمریکایـی را ربـود تـا معاملـه صورت بگیـرد. پس از شکسـت عملیات هـای نجات، 
کـره تـن داد و تبـادل انجـام شـد. مـا از هـر دو طـرف مصاحبـه گرفتیـم؛   آمریـکا بـه مذا
»اَنـس» یکـی از مقامـات فعلـی طالبـان کـه اهـل شـعر و معتـدل  اسـت و یـک اسـتاد 
دانشگاه آمریکایی سابق به نام  »تیموتی ویکس»  که پس از آزادی به افغانستان 
برگشـت و گفـت می خواهم مسـلمان شـوم. این مسـتند هنوز بـه نمایش 

درنیامـده اسـت و مخاطـب بین المللـی دارد.
عقیلی می گوید: مسـتند بحران با بقیه مسـتندها فرق دارد؛ بعضی ها 
وقتی این واژه را می شنوند، تصورشان جنگ و گلوله است، اما بحران 
واقعـی جایـی  اسـت کـه نمی  تـوان صحنـه را تکـرار کـرد. بحـران یعنـی 
همه چیـز در جریـان اسـت و تصویربـردار بایـد در لحظـه، کارگردانـی 
هـم کنـد. یـادم می آیـد در بگرام، از صبح تـا غروب با دو باتـری و دو رَم، 

بی وقفه تصویر گرفتم؛ حتی وقت غذا خوردن 
نداشـتم. در ایـن شـرایط همیشـه بـه 
گر ما روایت نکنیم،  همکارانم می گویم ا

تبدیـل به عدد می شـویم.

سـمیرا شاهیان|یک جوان که می توانسـت با اصرار پدرش پزشـک شـود، راهی را انتخاب کرد که با قدم های 

ک و آتش سوریه، لبنان و افغانستان کشاند. انتخاب مسیرش شاید غیرمعمول،  کوچک، رفته رفته او را به میان خا
ولـی مسـئولانه و پـر از تجربـه بـود؛ همچـون پدر شـهیدش دکتـر حمید عقیلـی که در مسـیر پزشـکی اش در دوران 

کرونـا جانش را فدا کرد.
بـرای محمـد فرقـی نمی کنـد از شست وشـوی گنبـد حـرم مطهـر امام رضـا)ع( فیلم بـرداری کنـد یـا سـلول های سـرد 

زنـدان بگـرام در افغانسـتان را ثبـت کنـد؛  همیشـه پـای تعهـد به کارش اسـت.
کن محلـه حجـاب اسـت کـه بـه عمـق ماجراهـا می نگـرد و   محمـد عقیلـی، تصویربـردار و فیلم سـاز و روایتگـر سـا
لحظه هایـی را ثبـت می کنـد که اغلب از چشـم ها پنهان می ماند. آثارش از »نماهنگ عاشـق  السـلطان» تا »اَنس» 

کـه مخاطـب بین المللـی دارد، برایـش نوعـی مسـئولیت و روایـت حقیقت اسـت.

عکاس خیابانی○●�

»اَنس« و سفر به زندان بگرام○●�

تبدیل النگو به دوربین○●�
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ایـن فیلم سـاز جـوان بارهـا از اطرافیـان و همـکاران پدرم شـنیده  اسـت که «شـما برادرهـا چرا کاری بـرای پدرتـان نمی کنید و روایـت او را به 
تصویر نمی کشـید؟» پاسـخ محمد این اسـت: شاید ساختن این مسـتند خیلی سخت باشد. پدرم پزشک عمومی بود، ولی نه از آن هایی 
کـه مـردم تصـور می کننـد؛ نـه خانه ای داشـت، نـه پس انداز. همیشـه کتابی کنـار تختش بـود و دوربینـی از سـال های جبهه داشـت. او در 

بدنـش کلی ترکش داشـت. پـدرم یک روایت نیسـت، بلکه مرور یک زندگی اسـت.
محمـد عقیلـی بـا بیـان اینکـه پـدرم اشـاعه دهنده کارهـای مسـتند مـن و بـرادرم بـود، توضیـح می دهـد: علاقـه ام بـه دوربیـن، از همـان 
«زِنیـت»ی شـروع شـد کـه در کمـد پـدرم بـود. وقتی مسـتند «خـادم بیت المهـدی» را سـال 1391 درباره یـک فعال فرهنگی در حاشـیه شـهر 
سـاختیم، پـدرم سـراغ کتابخانـه اش رفـت و حـدود هـزار جلـد را بـه همـان بچه هـا اهـدا کـرد. او منتشـر کننده آثـار مـا بـود. وقتـی مهمـان به 
خانه مـان می آمـد، می گفـت آقـای فلانـی، ایـن کار آخـری اسـت کـه محمدمـان سـاخته اسـت. زمانـی کـه مـا او را از ایـن کار بازمی داشـتیم، 

می گفـت ایـن کارهـا اثـر دارد.
بعـد از شـهادت پـدرش، مدتـی حـال کار کـردن نداشـته و سـه مـاه کامـل از کار فاصلـه گرفتـه اسـت تـا اینکـه آقـای مسـعودی از 

شمس فیلم، پروژه ای درباره امام رضا)ع( به او پیشنهاد کرد؛ «نماهنگ عاشق  السلطان بود. کار هم شرایط سختی داشت؛ باید 
در صحن هـای شـلوغ حـرم، تصویـر حرکتی بدون قُرق و ریل گـذاری می گرفتیم. وقتی کار تمام شـد و خروجی را دیدم، گفتم 

گر هیچ کاری نکرده باشـم، همین یک کار بس اسـت. کار دیگری که همیشـه پایش می ایسـتم، مسـتند اورژانس هوایی  ا
اسـت. در یکی از سـکانس هایش، چهل دقیقه سـی پی آر بی وقفه بود، تا بیمار زنده به مرکز درمانی تحویل داده شـود.»

 درددل هایی هم دارد از مشکلات کار خودش و کسانی که مانند او با تصویر روایتگری می کنند؛ 
«متأسـفانه نگاهـی در کشـور دربـاره حرفـه فیلم بـرداری جـا افتـاده اسـت که ایـن هنـر را فرعی و 
غیرضروری تلقی می کند، انگار بودنش خوب اسـت و نبودنش مهم نیسـت. نتیجه این نگاه 
را همیـن روزهـا داریـم می بینیـم. وقتـی پیام های نظامی دشـمن حتـی از نظر فرم، نـور و صدا با 
دقـت سـاخته می شـوند، اما در پیام های رسـمی کشـور خودمـان، ترکیب بنـدی و صدابرداری 
اسـتاندارد رعایـت نمی شـود. ایـن بی توجهـی بـه فـرم، مسـتقیم در  پیـام تأثیر منفـی می گذارد. 
امثال من پس از سـال ها کارِ تصویربرداری، برای چنین روزهایی تجربه جمع کردیم، اما کنار 
گذاشـته می شـویم. گاهـی ما برای ضبط یک مسـتند رسـمی، کلی مجـوز و محدودیـت داریم، 

گرها بـا کمتریـن هماهنگی هایی مجوز پرواز هوایـی می گیرند.» ولـی بعضی بلا

گـر روایـت نکنیـم، قصه هـا از دسـت می رونـد. قصـه ای کـه ثبـت نشـود، حـذف  ایـن فیلم سـاز می گویـد: ا
می شـود. در سـال1۴۰1، وقتـی دشـمن تـا خیابان هـا آمـد، در جلسـه ای بـا مسـئولان امنیتـی گفتیـم مـا کـه 
سال هاسـت بـرای روایـت فتنـه، به کشـورهای منطقه رفته ایم، چـرا حالا که فتنه روبه روی ماسـت، اجازه 

نداریـم حتـی موبایلمـان را بـالا بیاوریـم؟ گفتنـد فعـلا صـلاح نیسـت.
او بـا بیـان اینکـه روایـت بایـد در لحظـه صـورت گیـرد، می افزایـد: همـان زمـان رفتـم سـراغ یـک 

جـوان هجده سـاله کـه بـه اتهامـات امنیتـی بازداشـت شـده بـود. قصـه اش را از زبـان 
گذار مسـتند با  بچه محلـش کـه طلبـه بود ، روایـت کردیم. آن قـدر بی طرف بود کـه صدا
وجـود اختـلاف نظرهـای زیـادی کـه بـا مـا داشـت، بعـد از تماشـای فیلـم، نظـرش تغییـر 

کـرد و همـکاری را پذیرفـت.

محمـد عقیلـی، فرزند شـهید مدافع سـلامت اسـت. تعریـف می کند که 
پـدرش بازنشسـته بـود، ولـی در اوج کرونـا، بـا ماشـین شـخصی اش تـا 
چناران می رفت. خرداد99 درحالی که در بیمارسـتان بنت الهدی در 
مشـهد و چنـاران شـیفت داشـت، دچـار علائـم خفیفـی شـد و در خانـه 
مانـد. روز دوم انـگار خـودش مطمئـن شـد ایـن علائم، سـرماخوردگی 
سـاده نیسـت و خـودش را قرنطینـه کـرد. همـان روز بـه پسـر دیگـرش، 
محسـن کـه او هم مستندسـاز و تدوینگر اسـت، گفته بود بـا دوربینت 
بـه اتاقـم بیـا و بـا فاصله بشـین. در فیلـم تلویحـی وصیت کـرده و گفته 
بـود کتاب هـای امانتـی را بـه کتابخانـه تحویـل بدهنـد، کلیـد فـلان 
کلینیـک را بـه فلان دکتر بسـپارند و... حتی سـهم چهار پسـرش از پول 
ماشین و رهن خانه را تقسیم کرده بود.محمد می گوید: بعدتر متوجه 
شـدیم مبلـغ زیـادی هـم رد مظالـم پرداخـت کـرده اسـت. صبحـش با 
پـای خـودش سـوار آمبولانـس شـد. یـک مـاه بسـتری بـود؛ ابتـدا دراثـر 
کرونـا، کلیـه و کبـدش از کار افتـاد و دسـت آخـر عفونـت بیمارسـتانی او 
را از پـا درآورد. همیشـه فکـر می کنـم پـدرم در اوج رفـت. چـون به قـول 
خـودش در همـان فیلـم گفتـه بـود بـا هیچ کـس هیـچ حسـابی نـدارد. 
پـدرم در طول عمرش، انقلاب اسـلامی ایران و جنـگ چریکی را دیده 
و هـم رزم شـهیدکاوه در کردسـتان بـود، خانـواده و نـوه داشـت و همـه 
خوشبختی هایی که یک فرد باید بچشد را چشید. من از روز زمین گیری 
برای خودم می ترسم. برای همین می گویم پدرم با عزت رفت. وقتی 
شـهید شـد، از روی نـام فامیلـی و آشـنایی کـه دیگـران به مـا می دادند، 
می فهمیدیم برای طبابت به حاشیه شهر هم رفت وآمد داشته است.

نقطه  عطف بعدی برای عقیلی، پروژه ای بود با محمدمهدی خالقی، 
مستندسـاز باتجربـه؛ »سـال1391 بـود، پـروژه ای با موضوع سـبک زندگی 

ایرانی اسـامی کـه دو قسـمت بیشـتر سـاخته نشـد. در ایـن پـروژه، مدیـر تولیـد 
قـای مهدی حجت پنـاه هم فیلم بردار بود و من واقعا خیلـی از او یاد گرفتم. آن  بـودم. آ

موقع هـا تجهیـزات زیـادی نداشـتم؛ بـرای همیـن سـراغ پـدرم رفتـم. او همیشـه می گفـت 
نمی توانـم بـه یکی تـان بیشـتر از دیگری کمک کنم. گفـت برو از مادرت دو النگـو قرض بگیر، 
بعـد همـان مقـدار را بـه او برگـردان. منـم همیـن کار را کـردم. یـک دوربیـن نیکـون D7100 را 

خریدم و چهار پنج ماهه پولش را پس دادم. قسـمت دوم مسـتند، پروژه به دو دوربین 
نیـاز پیـدا کـرد و من دوربین دو شـدم. آنجا بـود که تـازه اعتمادبه نفس پیـدا کردم.»

عقیلی از پروژه ای سنگین که بیست روز در زمستان سخت افغانستان گذشت، 
می گوید: زمسـتان1402 با محسن اسـام زاده، مستندساز بحران، برای ساخت 
مستندی ضدآمریکایی با موضوع تبادل اسیر میان آمریکا و طالبان به افغانستان 
رفتیـم. یـک روز در زنـدان بگـرام، منطقـه ای کـه پیش تـر بزرگ تریـن پایـگاه نظامـی 
آمریـکا در خاورمیانـه بود، حضور داشـتیم. زمانی که به آنجا رفتیـم، بگرام دراختیار 
طالبـان بـود، امـا رد پـای شـکنجه های آمریکایی ها هنـوز در آنجا مانده بـود. یکی از 
زندانی ها تعریف می کرد یکهو در سلول انفرادی را باز می کردند و یک سگ وحشی 
بـه جانمـان می انداختنـد و در را می بسـتند. مـا بـه لطـف موقعیـت سیاسـی یکـی از 
مصاحبه شـوندگان، توانسـتیم بـا دوربیـن وارد آن فضـا شـویم؛ جایـی کـه آمریـکا، 

در آخریـن روز حضـورش، زندانی هـای داعش و القاعـده را آزاد کرده و رفته بود.
ایـن تصویربـردار بـا بیـان اینکـه حضـور در بگـرام تجربـه ای بـود کـه تـا سـال ها بـا 
او خواهـد مانـد، ادامـه می دهـد: قصـه  مسـتند، از بگـرام فراتـر رفـت. آمریـکا بـرای 
تحت فشـارقراردادن طالبـان، پسـر پانزده سـاله  یکـی از رهبرانشـان را از قطر ربود 
و پنج سـال در افغانسـتان زندانـی کـرد. طالبـان هـم در پاسـخ، دو اسـتاد دانشـگاه 
آمریکایـی را ربـود تـا معاملـه صورت بگیـرد. پس از شکسـت عملیات هـای نجات، 
کـره تـن داد و تبـادل انجـام شـد. مـا از هـر دو طـرف مصاحبـه گرفتیـم؛   آمریـکا بـه مذا
»اَنـس» یکـی از مقامـات فعلـی طالبـان کـه اهـل شـعر و معتـدل  اسـت و یـک اسـتاد 
دانشگاه آمریکایی سابق به نام  »تیموتی ویکس»  که پس از آزادی به افغانستان 
برگشـت و گفـت می خواهم مسـلمان شـوم. این مسـتند هنوز بـه نمایش 

درنیامـده اسـت و مخاطـب بین المللـی دارد.
عقیلی می گوید: مسـتند بحران با بقیه مسـتندها فرق دارد؛ بعضی ها 
وقتی این واژه را می شنوند، تصورشان جنگ و گلوله است، اما بحران 
واقعـی جایـی  اسـت کـه نمی  تـوان صحنـه را تکـرار کـرد. بحـران یعنـی 
همه چیـز در جریـان اسـت و تصویربـردار بایـد در لحظـه، کارگردانـی 
هـم کنـد. یـادم می آیـد در بگرام، از صبح تـا غروب با دو باتـری و دو رَم، 

بی وقفه تصویر گرفتم؛ حتی وقت غذا خوردن 
نداشـتم. در ایـن شـرایط همیشـه بـه 
گر ما روایت نکنیم،  همکارانم می گویم ا

تبدیـل به عدد می شـویم.

 مستند 
 اورژانس هوایی کشور 
به سفارش سیما فیلم
سال 1403

   زندان پایگاه نظامی آمریکا در منطقه بگرام افغانستان، سال 140۲   پشت صحنه پروژه مستند در مورد نگهداری و نظافت گنبد حرم   پشت صحنه نماهنگ عاشق السلطان در حرم رضوی، سال 1399

پدرم در اوج رفت○●�

دشواری ساخت مستند پدرم○●�

قصه هایی که فراموش می شوند○●�حرفه مان فرعی تلقی می شود○●�

تصویربردار سریال «جایی برای همه«، شبکه۲، 
سال 1404

عکس برگزیده جشنواره بین  المللی «مزارات«، سال  
1401

دیپلم افتخار جشنواره کشوری عمار برای فیلم 
مستند «محیا«، سال 1397

برگزیده جشنواره عکس مشهد، سال 1395
رتبه دوم جشنواره عکس «شهر زیبا« مشهد، سال 1394
رتبه اول جشنواره ملی عکاسی «بازارهای سنتی«، 

سال 1390
تصویربردار مستند «کرار« درباره شهید رضا سنجرانی، 

سال 1396
تصویربردار مستند «پرواز از حلب« درباره شهید 

حسین حریری، سال 1396
تصویربردار مستند قصه های اربعین، سال 1395

  برخی افتخارات و آثار محمد عقیلی    
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همسایه داری در محرم○●�
حوریه عسـگری که از همسـایه های قدیمی اسـت، از سیاه پوش شدن خیابان و 
گر کسی نتواند در  پیچیدن صدای نوحه در آن خوشحال است و می گوید:  حتی ا
مراسم حضور داشته باشد، از معنویت به وجود آمده در این کوچه فیض می برد.
بـه نظـر او برپایـی ایـن مراسـم موجـب دیـد و بازدیـد و احوالپرسـی همسـایه ها بـا 
یکدیگـر و مشـارکت آن هـا در تمیز کـردن خیابان شـده اسـت. این همسـایه موقع 
گـر کسـی خواسـت، بتوانـد از سـرویس  مراسـم، درِ خانـه اش را بـاز می گـذارد تـا ا

بهداشـتی داخـل حیـاط اسـتفاده کنـد. 
محمدفاضـل رضایـی نیز که چهارده سـال اسـت در همسـایگی خانـواده جدیت 
سکونت دارد، برق مورد استفاده برای میکروفون را تأمین می کند. او برگزاری این 
روضه ها در خیابانشـان را مایه افتخار می داند و می گوید: کاشکی یک ماه باشد.
عشـق و ارادت بـه امام حسـین)ع( باعـث شـده اسـت کـه ایـن همسـایه ها در طـول 
دهه اول محرم که می دانند هر شـب مراسـم برپاست، توجه بیشتری به نظافت 
کوچه داشته باشند. آن ها در این ایام در محل برگزاری مراسم، زباله نمی گذارند 
گـر بنّایـی یـا هـر کار دیگـری داشـته باشـند تـا قبـل از برپایـی مراسـم آن را تمـام  و ا

می کننـد و کوچـه را تمیز نگـه می دارند.

اول ○●�
از همسایه ها 

اجازه می گیرم
طیبه خانم می گوید: وقتی 
پدر خدابیامرز زنده بود، برادر 
ج دو شـب  بزرگـم از 1۰ شـب، خـر
را می دادامـا بعـد از فـوت پـدر، همـه 
ج را آقا رضا تقبل کرد. ما خواهرها  مخار
و برادرها هم ممکن است به  اندازه توانمان 

کمک هایی داشته باشیم.
طیبـه شـروع می کنـد بـه توضیـح دادن درباره مراسـم؛ 
«شـب اول سـفره پهـن می کنیـم و آبگوشـت می دهیـم. باقـی 
شـب ها غـذا را حاج رضـا در خانـه خودش درسـت و بسـته بندی می کند 

و اینجـا توزیـع می کنیـم.»
حاج رضـا ،پسـر بـزرگ خانـواده  پخـت غـذا را بـه لطـف امام حسـین)ع( می دانـد 
و می گویـد: کنـار آشـپز کار نکـردم. همین طـوری دسـت بـه کار شـدم و بـه لطـف 

امام حسـین)ع( غذاهایـی کـه درسـت می کنـم، خـوب می شـود.
طیبـه ادامـه می دهد: دهـه اول محرم روضه های مادر اسـت. بعدش ما دخترها 
هرکـدام در خانه هـای خودمـان در روزهـای مختلـف محرم و صفر روضـه داریم. 

بـه چهل و هشـتم که می رسـد، بـاز در خانه مادر روضـه داریم.
کید می گوید: اول محـرم می روم در خانه تک تک همسـایه های  زهرا خانـم بـا تأ
ایـن خیابـان و از آن هـا بـرای اینکـه روضـه را در فضـای عمومـی می گیریـم، اجـازه 
می گیرم. خیلی از این ها مستأجر هستند و هر سال عوض می شوند. نمی خواهم 
حق الناسـی بـه گردنمـان باشـد. ولی بـه لطف امام حسـین)ع( هر سـال همه شـان 

اعلام رضایـت می کنند.
طیبه می گوید: همسایه های خوبی داریم. یکی لامپ آورده است جلو خانه اش 
نصب کرده تا آنجا هم روشن باشد. همسایه دیگری برای شست وشوی خیابان 
شلنگ داد. یکی از آن ها کلید داده است تا وسایل را در حیاطش بگذاریم. هر کدام 
فـرش و صندلی اضافـه دارند،  می آورند. خلاصه هر کدام بـه نوعی از برگزاری این 

روضه ها استقبال می کنند.

حفظ کردن هیئت آل یاسین○●�
وارد خیابـان نادعلـی زاده۸ کـه می شـویم، پیدا کـردن 
خانـه خانـواده جدیـت کار سـختی نیسـت. پرچم هـا 
به خوبـی نشـان می دهـد کـه بایـد کـدام سـمت برویـم. 
زنـگ خانـه سه طبقه شـان را می زنیـم و از همـان بـدو 
ورود، شـور و حـال میزبانـی اهالـی خانـه مـوج می زنـد. 
پسـربچه ها درحـال نصـب پرچم هـا هسـتند. از حیـاط 
خانـه صدای جابه جا کـردن قابلمه های بـزرگ می آید. 
طیبه و خواهرش، فاطمه دارند سـبزی  ها را شست وشو 
می دهنـد. معصومـه در حال جابه جایـی و مرتب کردن 
ظرف هـای آشـپزخانه اسـت. طاهـره دارد خانـه را جـارو 

می زنـد و ... .
از مرحـوم حاج حسـن جدیـت هفت دختـر و پنج پسـر 
بـه یـادگار مانده اسـت کـه در این ایـام، همـه به نوعی در 
برگزاری مراسـم عـزای سیدالشـهدا)ع( مشـارکت دارند و 

هر کـدام یـک گوشـه  کار را در دسـت می گیرنـد.
زهـرا ضیغمی، مادر خانواده، تعریف می کند: خدابیامرز 
حاج آقـا از قدیـم ارادت خاصـی بـه ائمـه)ع( و به ویـژه 
امام حسـین)ع( داشت. پسـرانش هم مثل خودش اهل 
روضـه و هیئـت بودند. حدود سـال ۷۰ وقتـی دید هیئت 
جوانان آل یاسین که پسرم در آن عضو بود، جایی برای 
برگـزاری مراسـم دهـه اول محـرم ندارنـد، گفـت مراسـم 

را خانـه مـا بیاورند.
هیئـت آل یاسـین از سـال 9۶ دیگـر مراسـمش را اینجـا 
برگـزار نکرد ولـی مرحوم حاج حسـن جدیـت، همچنان 
چـراغ عـزاداری دهـه اول محـرم را در خانـه اش روشـن 
نگـه داشـت و حتـی در ایـن راسـتا هیئتـی بـه نـام آل 
یاسـین پیرغلامـان بـه ثبـت رسـاندند. در ایـن سـال ها 
خانـه سـه طبقه او در محلـه اسـتاد یوسـفی در دهـه 
اول محـرم، میزبـان عـزاداران حسـینی اسـت. در زمـان 
شـیوع کرونـا که مرحـوم جدیـت نمی خواسـته روضه ها 
متوقـف شـود، تصمیـم می گیـرد در خیابـان روضه هـا را 
 برگـزار کند و این امر با اعلام رضایت همسـایه ها محقق 

می شود.

فهیمه شهری|دور تا دور کوچه، پرچم های سیاه عزای 

حسین)ع( را نصب کرده اند و  اهالی هر کدام به نوعی 
سعی در میزبانی از عزاداران اباعبدا...)ع( دارند. عصر 
کـه می شـود، همسـایه های خیابـان نادعلـی زاده۸ 
خودروهـا را از ایـن معبـر بیـرون می برنـد. چند نفـری 
کوچـه را آب و جـارو و سـپس فـرش می کننـد. یکـی 
لامـپ مـی آورد تـا روشـنایی آن تأمیـن شـود. دیگری 

صندلی می آورد.
شش سـالی هسـت کـه در دهـه اول محـرم در ایـن 
کوچـه بـا حمایـت و پشـتیبانی همسـایه ها مراسـم 
عزاداری برگزار می شود. البته بانی اصلی این روضه 
خانـواده »جدیت» هسـتند. آن ها از حدود سـال ۷0 
میزبـان عـزاداران دهـه اول محـرم هسـتند ولی از ۶ 
سـال پیـش، ایـن مراسـم را در  کوچه برگـزار می کنند 
کـه اتفاقـا مورد اسـتقبال همسـایهها و اهالـی  محل 

قرار گرفته اسـت.

استقبال همسایه ها از ○●�
برگزاری روضه در خیابان

طیبه، دختر آخر خانواده می گوید: از وقتی مراسـم 
را در خیابـان برگـزار کردیـم، خیلـی بیشـتر از قبـل 
مورد اسـتقبال قرار گرفت. علاوه بر عزاداران ثابت 
همیشـگی، رهگـذران خیابـان، کسـبه، بچه هـا، 
نوجوانان و جوانان محل هم اضافه شدند. به ویژه 
قشـر نوجوان و جوان آن قدر به ما ملحق شـدند که 
به سخنرانان و مداحان می گوییم متناسب با نیاز 

و سـلیقه آن ها مراسـم را برگـزار کنند.
بـه گفتـه او ابتـدای مراسـم میکروفـون را در اختیـار 
کودکان و نوجوانان می گذارند تا آن ها مداحی کنند 
یا قرآن بخوانند. زهرا خانم ادامه می دهد: بچه ها 
آزاد ند. ابدا کسی به آن ها چیزی نمی گوید که ناراحت 
شـوند. مجلس حسـین)ع( اسـت و باید طـوری رفتار 

کنیم که بچه ها به این مراسـم علاقه مند شوند. 
بعد هم شروع می کند به ابراز ارادت به امام حسین)ع(؛ 
«هرچـه داریـم از لطـف امـام حسـین)ع( اسـت. ایـن 
مراسـم هم توفیقی اسـت که خدا به ما داده. هرچه 

در راه امام حسین)ع( دهیم کم است.»
او دسـت ها و سـر و گـردن بـدون النگـو و طلایـش را 
نشـان می دهـد و می گویـد: اهـل طـلا نیسـتم. دلـم 
ج  می خواهـد هرچـه دارم در راه امام حسـین)ع( خـر
کنـم. خداراشـکر، بچه هایـم هم حسـینی هسـتند. 
مـن حـالا دیگـر خیلـی تـوان نـدارم. همـه کارهـا را 
این هـا انجـام می دهنـد. خـدا خیرشـان دهـد کـه 
تمیـزکاری و جمـع و جور با دخترهاسـت. نوه ها هم 

پذیرایـی می کننـد.
زهرا خانم یاد همسرش می کند و می گوید: خدابیامرز 
خیلـی دوسـت داشـت کـه بعـد فوتـش ایـن مراسـم 
ادامه داشته باشد. پسر بزرگم آن را برعهده گرفت. 
اجـرش بـا امام حسـین)ع(. الان هـم بـه بچه هایـم 
 می گویـم وقتـی مـن مُـردم، ایـن مراسـم را ادامـه 

دهید.

عیدگاه

روضه‌های‌خانواده‌حاج‌حسن‌جدیت‌از‌‌۳۰سال‌پیش‌شروع‌شده‌و‌‌۶سال‌است‌که‌در‌فضای‌باز‌برگزار‌می‌شود9

تکیه‌ای‌به‌وسعت‌یک‌کوچه
راه تجربه
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دریافت نســخه الکترونیک شهرآرامحله از

 s h a h r a r a n e w s . i r

اوایـل هفتـه پیـش بـود کـه موکـب مقاومـت،  یاحی| رضـا ر

فعالیتـش را نبـش چهـارراه شـهید کاوه شـروع کـرد. تعـدادی از 
دانشجویان دانشگاه شهید منتظری با هدف روشنگری حمله 
رژیم صهیونیستی به کشورمان پای کار آمدند و با فعالیت های 
فرهنگی و ایجاد فضای گفت وگو بین مردم و کارشناسـان امور 

سیاسـی، اوضـاع و احـوال جـاری کشـور را بررسـی کردند.
ایـن موکـب بـا فرارسـیدن مـاه محـرم، برنامه هـای مذهبـی را 
هـم در پیـش گرفتـه اسـت و عاوه بر توزیـع شـربت و پذیرایی 
از مهمانـان اباعبـدا...)ع(، مراسـم مداحـی و عـزاداری را هـم 

برگـزار می کنـد.

مثـا اسـرائیل با مردم عادی کاری ندارد!○●�
حال و هوای موکب «مقاومت«، همچنان روزهای جنگ دوازده روزه 

کشورمان و رژیم صهیونیستی را تداعی می کند. دو نقاشی دیواری 
بزرگ در دو سـمت موکب، نشـان از روزهای ایسـتادگی مردم ایران 
را دارد. در سـمت راسـت موکـب تصاویـری از شـهدای مقاومـت 
ایـران خودنمایـی می کنـد، تصاویـری از کـودکان، زنـان و مـردان 
بی گناهی که در حملات وحشـیانه رژیم صهیونیسـتی به شـهادت 
رسیدند، با این مضمون و طعنه که «اسرائیل با مردم عادی کاری 
ندارد!». در سمت چپ موکب هم تصویری از اتحاد مردم ایران در 
 روزهای جنگ دیده می شـود و البته دلهره مردم در سـرزمین های 

اشغالی.
رسـول زاهـدی، یکـی از فعالان این موکـب، به ما می گویـد: از اوایل 
هفتـه پیـش بـود کـه این موکب بـا غرفه هـای متنـوع راه افتاد. یک 
گعـده فرهنگـی و سیاسـی داریـم کـه در آن از راویـان جنـگ دعـوت 
می کنیـم و آن هـا دربـاره شـرایط مبـارزات پیـش از انقـلاب، جنـگ 
تحمیلـی بـا عـراق و مقایسـه ایـن دو بـا شـرایط روز کشـور و جنـگ 
تحمیلی دوازده روزه با رژیم صهیونیستی صحبت می کنند. 
اهالی هم در این گفت وگوها حضور دارند و بحث های 
داغـی دراین بـاره شـکل می گیـرد کـه در آخـر بـه 
روشـنگری شـهروندان و درک بهتـر آن هـا 

از شـرایط روز جامعـه مـا ختم می شـود.

گنبدشان، ○●�
پشـمک آهنین بود

بخـش خوشـمزه ایـن موکـب، 
خت پشـمک بـه شـکل  سـا
 . ی بچه ها سـت ا گنبـد بـر

داسـتان درسـت کردن پشـمک به گنبـد آهنیـن رژیم صهیونیسـتی 
برمی گـردد کـه بابـت آن خیلـی بـه جهانیـان فخـر می فروختنـد. امـا 
 موشـک های ایرانـی ایـن گنبـد آهنیـن را بـه گنبدپشـمکی تبدیـل 

کرد!
یونـس حافـظ، از دیگـر فعـالان ایـن موکـب، توضیـح می دهـد: در 
دانشگاه یک دستگاه پشمک زنی داشتیم. این ایده را یکی از بچه ها 
ح کـرد و همـه بـا او موافق بودیـم. از ابتـدای راه انـدازی موکب  مطـر
از بچه هـا بـا پشـمک گنبـدی پذیرایـی می کردیـم امـا بـا فرارسـیدن 

مـاه محـرم، فعلا برنامـه پذیرایی پشـمک نداریم.
یونـس ادامـه می دهـد: از ابتـدای محـرم، موکـب مـا کـه بـا محـور 
مقاومـت برپـا شـد، حـال و هـوای عاشـورایی گرفتـه اسـت و هـرروز 

برنامـه مداحـی و عـزاداری اباعبـدا...)ع( را داریـم.

هرخودرو، یـک فعال فرهنگی○●�
یکی دیگر از برنامه های موکب، شابلون نویسی برای خودروها ست. 
سـهیل اسـکندری، از دیگر دانشـجویان دانشـگاه شـهید منتظری 
و فعـال موکـب مقاومـت، دراین بـاره می گویـد: موکـب مـا در مـکان 
پررفت وآمـدی اسـت و شابلون نویسـی خودروهـا برایمـان خیلـی 
اهمیت دارد. عباراتی مانند «جانم فدای ایران«، «ایران همدل«، 
«یا صاحب الزمان)عج(» و «یا اباعبدا...)ع(» از جمله عباراتی است که 
پشـت خودروها شابلون نویسـی می شـود. با ایـن کار، هر خودرویی 

برای خودش یک فعال فرهنگی اسـت.
موکـب مقاومـت کـه بـا همـت عـده ای از دانشـجویان دانشـگاه 
شـهید منتظری برپاشـده اسـت، تـا پایان دهه اول محـرم به کارش 

ادامـه می دهـد.         

دانشجویان‌دانشگاه‌شهیدمنتظری،‌موکبی‌با‌محور‌مقاومت‌و‌ماه‌محرم‌برپا‌کرده‌اند

درهم‌شکستن‌گنبد‌پشمکی
عیدگاه
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یاحی|هنـر می خواهـد کـه بچه هـا را هـم ورزشـکار بـار  رضـا ر

بیـاوری و هـم هیئتـی. ایـن کاری اسـت کـه سـال ها پیـش رضـا 
ربانی انجام داد. او مدرسه فوتبالی را در چهارده سال گذشته 
تأسـیس کـرد و از همـان سـال هـم تکیـه ای را در مـاه محـرم و 
صفـر در تقاطع بولوار ادیب و حجاب راه انداخت. از آن موقع، 
برخـی از نوجوانـان فوتبالیسـت قاسـم آباد، مـاه محـرم کـه 
می رسـد، صبـح را بـه ورزش می  پردازنـد و عصرهـا از عـزاداران 
لان کـه تیمشـان  اباعبـدا...)ع( پذیرایـی می کننـد. مثـل همیـن ا
درگیر مسـابقات لیگ دسته اول فوتبال مشهد است و بچه ها 

در دو جبهـه فعالیـت دارنـد.

هیئت 15ساله○●�
هیئـت خیمه الحسـین)ع( سال هاسـت بـرای خـودش در محلـه 
حجـاب اسـمی دسـت و پا کرده اسـت. در بیـن خدمتگـزاران هیئت، 
بچه هایی هسـتند که بین دوازده تا شانزده سـال سن دارند و از تیم 

فوتبـال محله شـان بـه ایـن هیئـت راه پیـدا کرده انـد.
رضـا ربانـی کـه قدیمـی ایـن هیئـت و مربـی تیـم فوتبـال اسـت، بـه ما 
می گوید: ما بسـیجی های قدیم مسـجد امام حسـین)ع( بودیم که با 
هـم یک تیـم فوتبال تشـکیل دادیـم. معتقد بودیـم در کنار ورزش و 
سـلامتی جسـم، بایـد روح و جانمان را هـم تلطیف کنیم؛ همین شـد 
که در کنار تیم فوتبال یک خیمه برپا کردیم و این راه را ادامه دادیم. 

پانزده سـال از شـروع فعالیت ایـن خیمه 
می گـذرد و هرسـال بـه لطـف امام حسـین)ع( 

دو مـاه محـرم و صفـر را از عـزاداران اباعبـدا...)ع( 
پذیرایـی می کنیم.  

خیمه ای بـا همدلی خیران○●�
امیـر کدخدایـی یکـی دیگـر از اعضـای هیئـت اسـت. خـودش حـالا 
پـدر شـده اسـت و آرایشـگری می کنـد. او می گویـد: همان سـال های 
اول بـا کمـک خیران، تجهیزات هیئـت را خریداری کردیم؛ مثلا پدر 
یکـی از بچه هـا داربسـت می فروخـت و لوله هـای داربسـت خیمـه را 
تأمین کرد، یکی سـماور بزرگ و دیگری سیستم صوت را هدیه کرد.

امیـر بـه رضـا نـگاه می کنـد و ادامـه می دهـد: تـا سه چهار سـال 
پیـش، همـه اسـباب و وسـایل هیئـت در انبـاری خانـه رضـا بـود امـا 
حـالا تصمیـم گرفته ایـم کـه همـه بچه هـا را درگیـر کنیـم؛ بـه عنـوان 
مثـال محمدماهـان پارچه هـا را بـه خانـه می برد و روح ا... سـماور را. 
همه شـان هـم موظـف هسـتند محـرم سـال بعـد، اسـباب خیمـه را 

درسـت و سـالم تحویـل دهنـد.

قند هرسـال هیئت با من ○●�
محمدماهـان کیال جلو می آید و خودش سـر صحبت را باز می کند. 
او همان طور که چای به مهمانان تعارف می کند، توضیح می دهد: 

ایـن خیمـه را خـود امام حسـین)ع( می گردانـد. هرسـال کـه داربسـت 
ج  می بندیـم، اهالـی یکی یکـی می آینـد و هرکـدام بخشـی از مخـار

را تقبـل می کنند.
محمدماهـان خاطره ای تعریف می کند از یک آقای دکتر که یک بار 
بـا خانواده اش آمـد و در خیمه چای خورد؛ «ایشـان به قدری از حال 
و هـوای هیئـت مـا لـذت بـرد کـه همان جـا بـه همسـرش گفـت: قنـد 

هیئت، هرسـال با من.»
روح ا... رام و علـی بهرامـی و سـجاد کفـاش از دیگـر بچه هـای موکـب 
خیمه الحسین)ع( هستند. روح ا... که پانزده سال دارد و فوتبالیست 
باشگاه هم هست، رو به ما می کند و ادامه می دهد: هرسال هم زمان 
با شهادت حضرت رقیه)س(، شله داریم. چندسالی است که خیّری، 
گوسفند نذری دیگ شله ما را برعهده گرفته است، او هم مانند آقای 

دکتـر یک بـار به اینجا آمد و بخشـی از هزینه نذر هیئت را قبول کرد.
ب  لـی محلـه حجـا ها ز ا ( ا ع ( لحسـین ی هیئـت خیمه ا بچه هـا
می خواهنـد در ایـن شـصت روز مهمـان آن هـا باشـند و درکنـار هـم 

بـرای امام حسـین)ع( عـزاداری کننـد.           

جوانان‌ورزشکار‌محله‌حجاب،‌15سال‌است‌که‌خیمه‌الحسین)ع(‌را‌برپا‌می‌کنند
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شب‌های‌م�رم
‌کوچه‌ما در

شـهری| این قاب های دل نشـین مربوط بـه خیابان شـریعتی 29، کوچـه شـهید نادعلیزاده ۸

است. کوچه ای که در و دیوارش از شش سال پیش در دهه اول محرم سیاه پوش می شود 
و همسـایه ها درکنـار هـم بـرای اباعبـدا...)ع( و یـاران باوفایـش عـزاداری می کننـد. بانـی اصلـی 
3۵ آن ها از 3۵ آن ها از 3۵ سـال پیش، میزبان عزاداران امام حسـین)ع( این روضه، خانواده جدیت اسـت.
هسـتند و بعد از شـیوع بیماری کرونا تصمیم گرفتند این مراسـم را در کوچه شـان برگزار کنند.

� ایـن گـزارش را می توانید در صفحـه ۶ مطالعه کنید. شـر
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منطقه 9و10 کد بالا را اسکن کنید


